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  چكيده
نـود مـيلادي مـورد توجـه      ه اعي مورد توجه و استفاده بود، از اوايل ده علوم اجتمه  اجتماعي كه چند دهه در حوزه هوم سرمايفم  

 ه اجتماعي اكنـون ـ در كنـار سـرماي    ه مفهوم سرماي. عالمان اقتصاد قرار گرفت و كاربرد آن در اقتصاد با سرعت شگرفي گسترش يافت
،  فيزيكـي  ،مـالي ه يسـرما : شامل (ياقتصاد هرمايس.  تبديل شده استرشد ه ـ به يكي از مفاهيم توضيح دهند ياقتصاد هانساني و سرماي

 انساني نيز به معني هسرماي. زا ابزاري است براي افزايش قدرت توليد و بازدهي افراد به صورت برون        )  يه ا ي و منابع سرما   يعيمنابع طب 
 هسـرماي  کـه  حـالي در. دهـد  مـي  شزا افـزاي  اكتسابي افراد است و قدرت توليد و بازدهي افراد را به صـورت درون          هاي    يي توانا يارتقا

  ازيبهـره بـردار  اجتماعي با تسهيل و كم هزينه ساختن مناسبات اجتماعي و مبـادلات اقتـصادي، موجـب افـزايش بـازدهي حاصـل از         
  .شود مي ها، صنايع و مناطق نسبي بين افراد، بنگاههاي  مزيت

در اين جا به عنـوان اعتمـاد متقابـل    ( اجتماعي   هسرماي،  ي نظر يک الگو يه  ي شود تا با ارا    يتلاش م  محوري اين مقاله     هنظريه  يبر پا   
 يمعرف ـرشـد اقتـصادي    مستقل در تابع يريبه عنوان متغ، ياقتصاد ه مانند سرمايرهايمتغدر كنار ساير ، )بين افراد و واحدهاي اقتصادي 

 عامـل بـه عنـوان   ‘‘ ن در تعاملات اقتـصادي ـ اجتمـاعي   بندي ساير افراد به تعهداتشا اعتقاد به پاي’’در اين ديدگاه اعتماد به معني . دگرد
  .گردد مي در واقع چنين اعتقادي است كه موجب سهولت برقراري تعاملات و مبادلات. است ي اجتماعهيل سرماي در تشکياصل
، عامـل  ي منابع انـسان   و ي اقتصاد هيد علاوه بر سرما   يا در تابع تول   يآ:" مي باش يمها    ن پرسش ي پاسخ به ا   يبه عبارت روشن تر ما در پ        

؟ اسـت ن کننده ييتع نقش  يداراد اقتصاد   يرات تابع تول  يي در تغ  ، باشد يمنابع م ن  يا از   يدر بهره بردار  ها     که مؤثر بر روابط انسان     يگريد
نقـش  که  ) ٢٠٠٢(س  ي فرانکوئ ي نظر ين راستا ما از الگو    يدر ا . " ف خواهد شد؟  ي چگونه تعر  يد به لحاظ نظر   ين صورت تابع تول   يدر ا 

م و آن را بـه      ي ـه بهره بـرده ا    ي پا ي به عنوان الگو   دهد  ميح  يعرصه اقتصاد توض  نان در ي کارآفر  حضور ا کاهش سهم  يش  ياعتماد را در افزا   
د، رابطه تازه  يس و ورود تابع تول    يم مدل فرانکوئ  يق توانسته است با تعم    ين تحق ي در واقع ا   .ميم داده ا  يد در اقتصاد تعم   يرات تابع تول  ييتغ
 از ي اسـت، تـابع  ي و انسانيرات منابع اقتصاديي از تغي علاوه بر آن که تابع    ي کند که در آن رشد اقتصاد      ي معرف ي رشد اقتصاد  يرا ب يا

   .  باشديز مي نيه اجتماعيمقدار مطلق و نرخ رشد سرما
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Abstract 
      The concept of social capital has been the focus of attention and also used in social sciences fields for decades. 
Based on pivotal theory of this study, efforts have been made to present a theoretical pattern in order to introduce the 
social capital-as mutal trust among individuals and economic units-along with other factors such as economic and 
human capitals, as an independent variable in economic growth function. In this point of view, the trust is the 
individual’s belief in standing for fulfilling their commitments in their socio economic interactions. In fact, this is a 
belief that facilitates the estabishement of interactions.  
     We persue to answer the following question “Are there any other effective factors to determine the change of 
production function of economics in addition to economic and humman capital? If there is, how is this production 
function defined theoretically? 
     We use Francois pattern (2002) as a base pattern and expand it to production function of economics. This model 
explains the trust role in increasing or decreasing enterpreneur appearance share in economics. 
      The results have identified a new relationship in economic growth by expansion of Francois model and 
enterance of production function. In this model, the economic growth is dependent on the absolute quantity and 
growth rate of social capital in addition to economic and human sources. 
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  مقدمه ‐١

يكي از فروض پايه در نظريات اقتصاد، فرض استقلال           
 هأمين حداكثر منافع شخصي توسط هرفرد بـر پاي ـ        افراد و ت  

از ديدگاه نظري ايـن فـرض در        . ي است يمنطق رفتار عقلا  
منـابع  كنار ساير فروض و به همراه وجـود عـواملي ماننـد       

 حداكثر رفاه اجتماعي    ه و منابع انساني تأمين كنند     ياقتصاد
  .است
ها از ديدگاه جامعه       است كه بررسي انسان    حالي اين در     
، هر فرد جامعه با داشتن ذهنـي آشـنا          دهد  ميسي نشان   شنا

 متعـدد در    ١اجتمـاعي هـاي     هداراي گـر  نسبت به ديگـران،     
 و در درون ايـن     باشـد   مي مناسبات اجتماعي خود     همحدود

ايـن  . پـردازد  ي بـا سـايرين م ـ     محدوده به برقراري ارتباط   
ه  اعتماد متقابل و هنجارهاي مشترك شبك      هارتباطات بر پاي  

 

1. Social ties  

كند كه در درون آن       مي مناسبات اجتماعي را ايجاد   ايي از   ه
از سـوي   . يابـد   مـي همكاري و حمايت بين اعـضا تحقـق         

متعـدد، خطـوط رابـط      هاي    هديگر، عضويت افراد در شبك    
را برقرار ساخته و در مجموع افـراد جامعـه و           ها    هبين شبك 

ي متـداخل سـازماندهي     ه ا حتي جوامع را در دوايـر شـبك       
ي و  ه ا ي و بـين شـبك     ه ا ط درون شبك  تشكيل رواب . كند يم

هـاي    هاستقرار آن در حد متعـادل منجـر بـه تـشكيل شـبك             
 اجتمـاعي گرديـده و موجـب بهبـود          ههمپوشان و سـرماي   

  .شود ميعملكرد اقتصادي ـ اجتماعي 
و ها    هبا توجه به آنچه گفته شد تفاوت در ساختار شبك           

  يكـي از دلايـل  توانـد  مي اجتماعي جوامع مختلف،   هسرماي
.  اختلاف در رشد اقتصادي مناطق مختلف را توضيح دهـد         

 اجتماعي بر عملكرد اقتصاد يكي      هتخمين شدت اثر سرماي   
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 ــياز مــسا  اخيــر بــسياري از هلي اســت كــه طــي يــك ده
اقتصاددانان در تحقيقات و مطالعات خود مورد توجه قـرار   

ند تا علاوه بر پايه گـذاري مبـاني         ه ا ند و تلاش نمود   ه ا داد
از . ، شواهد تجربي را نيز مورد آزمون قرار دهنـد         نظري آن 

ــه  ــيآن جمل ــوان م ــات و   ت ــدريك، دك ــات ف ــه مطالع  ب
ــوئيز ــسون و ســاكردوت)١٩٩٩(١ل ــزر، ليب و ) ٢٠٠٢(٢، گلي

  .اشاره نمود) ٢٠٠٢( ٣فرانكوئيس
در ايران نيز برخي از اقتصاددانان نوگرا بر ايـن باورنـد            

ي پـس از    اقتـصاد هـاي     سياسـت هـاي     ياكامكه بخشي از ن   
 هجنگ تحميلي حاصل روند نزولي و رو به تخريب سرماي         

 هدر واقع تخريب سـرماي . اجتماعي در اين دوره بوده است   
تأثير منفي   ه مبادله در چهر   هاجتماعي از طريق افزايش هزين    

ذاري  گ ـ ماننـد سـرمايه   (برخي متغيرهاي مهم اقتصادي     بر  
ظاهر ...) ها و   توليدي توسط بخش خصوصي، مقياس بنگاه     

  .شده و به اين ترتيب براقتصاد ايران اثر گذاشته است
 اعتماد به   هنظري رابط هاي    ه، پاي كند  مياين مقاله تلاش      

 اجتمـاعي و رشـد      هعنوان يكـي از اجـزاي اصـلي سـرماي         
از اين رو ابتدا با توضـيح مفهـوم         . دي نما اقتصادي را تبيين  

 ه اصلي تـشكيل دهنـد     يي اجزا ي اجتماعي و شناسا   هسرماي
 ه لازم را جهـت دسـتيابي بـه مبـاني نظـري رابط ـ         هآن زمين 

ن مبنا  ين پژوهش بر ا   يقت ا يدر حق . سازد  ميمذكور، فراهم   
د در توابع آن علاوه بر آن که        يرات تول يياستوار است که تغ   

 اسـت، از    يو منابع انسان   ياقتصاده  يرات سرما ييمتأثر از تغ  
. شـود  مـي متأثر  ز  ي از منابع ن   يدر بهره بردار  ها    روابط انسان 
 ـن پژوهش وجود    ي در ا  يه اساس يگر فرض يبه عبارت د   ک ي

د در  يرات تابع تول  يي و تغ  يه اجتماع يسرمان  يارتباط مثبت ب  
 در  يه، هـدف اصـل    ين فرض ـ يبا توجه به ا   . باشد مياقتصاد  

 ـ و ارا  ين ارتباط به لحاظ نظر    ين مقاله اثبات ا   يا  يه الگـو  ي
 

1 . Fedderke, De Kadt, Luiz  
2 . Glaeser , Laibson and Sacerdote 
3. Francois 

  . باشد  ميآن 
 يه استدلال ي مقاله به منظور ارا    نياو سوم   در بخش دوم      
ل ي در تـشک   ي بر روابط اعتماد به عنوان عامـل اساس ـ        يمبن

 ي و اعـضا   يه اجتمـاع  ي سـرما  ي به معرف ـ  يه اجتماع يسرما
 يهـا ل شـبکه  يهـا در تـشک    و نقـش آن   ل دهنـده آن     يتشک

ــا. پــردازد مــي ياجتمــاع  ين اســتدلال از آن جهــت داراي
ه يان سـرما  ي ـت م ت است که ما در اثبات ارتبـاط مثب ـ        ياهم

ر سـطح   ي ـد در اقتـصاد از متغ     يرات تابع تول  يي و تغ  ياجتماع
ه ي سـرما ين بـرا يگزير جـا ي ـاعتماد در جامعه به عنوان متغ    

 يري ـگل بهـره  ينش به دل  ين گز ي ا .ميکني استفاده م  ياجتماع
 ـدر اثبـات ا ) ٢٠٠٢(س ي فرانکـوئ يمـا از الگـو   ن ارتبــاط ي

  .باشد يم
 يريه تصو يا هدف ارا  نه موضوع را ب   يشيبخش چهارم پ    

صورت گرفته توسـط اقتـصاددانان در بهبـود    هاي   از تلاش 
ها در اقتصاد     موجود با ورود نقش روابط انسان      يهايتئور
ر ين مطالعات متغ  ي در همه ا   يه اجتماع يسرما. شود  ميه  يارا

ک جامعـه در    ي يند روابط مؤثر اعضا   ي حاصل از برآ   ياصل
   .اقتصاد است

س رابطـه   ي فرانکـوئ  يراردادن الگو بخش پنجم با مبنا ق      
 ـرات سهم افراد قابل اعتماد در   ييان تعداد و تغ   يمثبت م  ک ي

 ي و الگـو   نمايـد   مـي د را اثبات    يرات تابع تول  ييجامعه و تغ  
 ـن ارتباط را به عنـوان گـام نخـست در ورود ا            ي ا ينظر ن ي

 ـد، ارا ير مستقل در تابع تول    يعامل به عنوان متغ     .کنـد يه م ـ ي
   .پردازدين ارتباط ميل ايبخش ششم به تحل

  
     آنه تشكيل دهندي اجتماعي و اجزاه سرماي‐٢

 اعتمـاد متقابـل و      ههـاي اجتمـاعي بـر پاي ـ      وجود گـره    
هـاي اجتمـاعي      هنجارهاي مشترك منجر بـه ايجـاد شـبكه        

اجتمـاعي همكـاري بـين      هـاي     هبا تـشكيل شـبك    . شود  مي
 شبكه از   ي شبكه آسان شده و حمايت متقابل اعضا       ياعضا
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گيـرد و يـا بـه عبـارت ديگـر مبـادلات              ديگر شكل مي  يك
حمايت اعـضا از يكـديگر بـا        . پذيرد اجتماعي صورت مي  

اعتماد به اينكه در آينده پاسخي مـستحق ايـن حمايـت از             
 اجتماعي را بـراي     هطرف مقابل دريافت خواهد كرد، ذخير     

هـا در فـرد، در        آورد كـه انباشـت آن      وجود مـي  ههر عضو ب  
 ه، سـرماي  )اه ـ هميان شبك (و در جامعه    ) فرادميان ا (ا  ههشبك

  .دهد مياجتماعي را تشكيل 
ه شد، بـه  ي اجتماعي اراهبا توجه به تعريفي كه از سرماي    

 اجتماعي ـ به عنوان يكي از  هيابيم كه سرماي روشني در مي
 عملكرد اقتصاد ـ خود داراي اجزايـي   هعوامل مؤثر بر نحو

 اجتمـاعي   هدر واقع سـرماي   . پذيرد ها تأثير مي    است كه از آن   
 ‐٣ هنجارها،   ‐٢هاي اجتماعي،     گره ‐١از چهار جز اصلي     

در ادامـه هريـك از      . شـود   ميا تشكيل   ه ه شبك ‐٤اعتماد و   
  .   ميکنيف ميرا تعراين عوامل 

 در اصـل    ١اي اجتماعي ههگر: اي اجتماعي هه گر ‐١‐٢  
 ...ناشي از عواملي، مانند خانواده، قـوم، گـروه، سـازمان و           

 شـناخت اوليـه افـراد از يكـديگر محـسوب            هاست كه پاي  
 و منجر به ايجاد اعتماد و پيوند بـين افـراد خـاص     شود  مي
به عبارت ديگر گره اجتمـاعي عبـارت اسـت از           . گردد  مي

 ايـن دو فـرد      شود  مي ويژه بين دو نفر كه باعث        هيك رابط 
ي ـ فراتـر از   ه ا ارتبـاط ويـژ   هم،در هنگام روبه روشدن با

 ، برقـرار كننـد  يکديگرط دو فرد غريبه يا ناشناس ـ با  ارتبا
. اي سـازماني  ههاي قومي و گر   ههاي فاميلي، گر  ههمانند گر 

اي اجتمـاعي نيازمنـد وجـود عامـل         ه ـهبنابراين وجود گر  
 شـناخت افـراد از يكـديگر و ايجـاد           هي است كه پاي   اهاولي

 

مراجعه ) ٢٠٠٣( براي مطالعه بيشتر مي توانيد به مقاله مگدول و بسل .١
آن ها در مطالعه خود گره هاي اجتماعي را پايه اعتبارت اجتماعي . كنيد

دانسته اند كه افراد در مراودات خود از آن بهره برداري مي كنند واز اين 
يره اجتماعي مبادرت مي ورزند تا در موقع لزوم طريق به انباشت ذخ

آنان معتقدند ذخاير اجتماعي در . همچون يك نقدينگي از آن سود برند
  .گردد ميدرون شبكه ها منجر به تشكيل سرمايه اجتماعي 

  .گيرداعتماد و ارتباط قرار مي
 افـراد   پايبنديه معني اعتقاد به     اعتماد ب : ٢ اعتماد ‐٢‐٢  

قراردادهـاي رسـمي، غيـر رسـمي، كتبـي،          (به تعهداتشان   
ايـن  . در تعاملات اقتصادي ـ اجتماعي اسـت  ...) شفاهي و

.  ديگران است  هاعتقاد محصول اطلاع فرد از عملكرد گذشت      
ي دروني است كه فرد براي برقـراري     يهمچنين اعتماد نيرو  

  ٣ .داشتن آن استتعامل با سايرين ناگزير به 
 رفتاري است كـه بـه       ههنجار يك قاعد  : ٤ هنجار ‐٣‐٢  
يـق رعايـت    اكثريت افراد جامعه ـ در عمل و از طر هوسيل

هنجارها از نظر اقتصادي . شود ميآن ـ برآن صحه گذاشته  
اي رفتاري  ههها معمولا قاعد    داراي اهميت هستند، چون آن    

 ـ        ي نـشان    اقتـصاد  همشترك را براي هردو طرف يـك مبادل
 وسـيعي اسـت كـه       هاين تعريـف داراي محـدود     . دهند  مي
 مـورد حمايـت قـانون و يـك رسـم           ه يـك قاعـد    تواند  مي

  ٥ .فرهنگي مختص يك قوم را دربرگيرد
مختلـف  هـاي     ههـر فـردي داراي حـوز      : ٦ شبكه ‐٤‐٢  

 هماننــد مناســبات حــوز. بــراي مناســبات اجتمــاعي اســت
ر هريك از اين    د... .  اجتماعي و    هاقتصادي، مناسبات حوز  

وقتـي ايـن    . ا، فرد داراي روابطي با سـايرين اسـت        ههحوز
روابط بر اسـاس هنجارهـاي رفتـاري خـاص و مـشترك،             

بيني و نظارت توسط سايرين شـود،        مند و قابل پيش   قاعده
هـر جامعـه داراي     .  اجتماعي شكل گرفته اسـت     هيك شبك 

 

2. Trust  

او معتقد . مراجعه كنيد) ٢٠٠٢(توانيد به فرانكوئيس  براي مطالعه بيشتر مي.٣
اد كلاسيك افراد تنها تا زماني قابل اعتماد باقي مي مانند است بر پايه اقتص

كه منافع شخصي شان در آن باشد و اين مغاير با تعريف اعتماد از ديدگاه 
نيز در مطالعه خود در مورد ) ٢٠٠٢(همچنين پوليت . جامعه شناسي است

به تعريف اعتماد مي پردازد كه ‘‘ اقتصادهاي اعتماد، معيارها و شبكه ها’’
   .ي توانيد براي اطلاعات بيشتر به آن مراجعه نماييدم

4-Norm  
) ٢٠٠٠(و داسگوپتا ) ١٣٧٧( براي مطالعه بيشتر مي توانيد به كلمن .٣

  .مراجعه كنيد
6 - Network 
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ا ههروابط شبك . استههي از اين شبك   ه ا تعداد بسيار گسترد  
 ه به وسـيل   توانند  مي و   شوند  ميبرحسب دوامشان مشخص    

مردم نوعا در چنـد  . گيري شونده  مختلف انداز  يها تكنيك
 ١... . تفـريح و  ه كار، شـبك ه ـ شبك كنند ميشبكه مشاركت 

آوري اطلاعـات     ا موجب سـهولت مبادلـه و جمـع        ههشبك
ــان  ــه وجــود  شــده و امك ــل را ب ــذت تعام ــاري و ل همك

  ٢.آورند يم
 هتـوان سـرماي    توجه به آنچـه توضـيح داده شـد مـي          با    

ي از حس اعتماد، همكاري و مشاركت       اهاجتماعي را ذخير  
در بين افراد يك گـروه يـا جامعـه دانـست كـه مناسـبات                

بـه عبـارت    . كنـد   مـي اجتماعي و اقتصادي آنان را تـسهيل        
 ـ     هديگر سرماي   يـك چـسب اجتمـاعي       ه اجتمـاعي بـه مثاب

 حـال  و در عـين      كنـد   مـي ل   جامعه را به هم متـص      ياعضا
همانند يك مايع اجتماعي مناسبات آنان را سريع، راحت و          

 اجتمـاعي، در كنـار      هدر واقـع سـرماي    . سـازد   مـي هزينه    كم
 به عنوان يكي از عوامـل       ياقتصاد ه انساني و سرماي   هسرماي

  .كند مي هزينه عمل همؤثر در توليد و كاهند
  
  اجتماعيهاي  ه اجتماعي و شبكه سرماي‐٣
 اجتماعي از ديدگاه تـشكيل      هاز بعد ديگر، نقش سرماي      

كـوچكترين واحـد مــورد   . قابـل بررسـي اسـت   هـا   هشـبك 
 بين دو فـرد يـا بـه عبـارت           ه جامعه شناسي، رابط   همشاهد

در مراحـل   . هاسـت تر، كنش متقابل ناشي از روابـط آن         دقيق
تر شدن روابط و افزايش خطـوط رابـط و           بعدي با پيچيده  

گاهي . شود  مياجتماعي تشكيل   هاي    هگسترش كنش، شبك  
ي و فقدان   ه ا شبك  ممكن است با انسجام بيش از حد درون       

متخاصـم در   هـاي     ها، شـبك  ه ه ـ ارتباطات مناسب بين شبك   
 كه افزايش عـضويت افـراد در        در حالي . جامعه ايجاد شود  

 

  .مراجعه نماييد) ٢٠٠٠( براي مطالعه بيشتر به پالدام.٤
  .يدمراجعه نماي) ٢٠٠١( براي مطالعه بيشتر به كوهن و پروساك . ٥

هـاي    همتعدد موجب برقراري ارتباط ميـان شـبك       هاي    هشبك
ي ه ا  شبك هسمت يك جامع  مختلف گرديده و جامعه را به       

  همپوشان سوق داده و سـهولت تبـادل        هاي    هبا وجود شبك  
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  اجتماعيهاي   شبكه:١نمودار

 
  

مبادلـه و بهبـود عملكـرد       هـاي     هاطلاعات و كـاهش هزين ـ    
  . آورد   مياجتماعي ـ اقتصادي را درپي

اين مطلب با ترسيم نمودار به طور روشـن تـري قابـل             
هـاي   هـر يـك از مربـع   ) ١(ار در نمـود  . بيان خواهـد بـود    

 فرضـي بـه     ه يك جامع ـ  يكوچك نماد يك عضو از اعضا     
 كه از ديـدگاه اقتـصاد سـنتي مـستقل از هـم          رود  ميشمار  

عمل كرده و به دنبال تأمين حداكثر منـافع شخـصي خـود             
 را در زيـر ذره بـين جامعـه          )الف( ولي اگر فرد  . باشند  مي

 هين فرد بر پاي    مشاهده خواهيم كرد كه ا     ،شناسي قرار دهيم  
اجتمـاعي اوسـت بـه      هـاي     اعتماد متقابل كه ناشي از گـره      

 اكنـون . پردازد  مي برقراري ارتباط با افراد مورد اعتماد خود      
 هاگر اعتماد متقابل بين اين افراد اولا بـه دليـل وجـود گـر              

 ســوم هنجارهــاي مــشترك و دوم دراجتمــاعي مــشترك، 
از ديـدگاه   نه اهـداف مـستقل و پراكنـده         (اهداف مشترك   

 موجب گسترش كنش متقابـل      ،جود آيد ه و ب) اقتصاد سنتي 
 و سـايرين   )الـف (به ديگر اعضا، از نوع كنش ميـان فـرد           

 كـه   آيد  مي بوجود   B فرضي   هدر اين شرايط شبك   . گردد  مي
بينـي و نظـارت توسـط        رفتار آن قاعده منـد و قابـل پـيش         

 يرفتاري اعـضا  هاي    به نحوي كه ويژگي   . باشد  ميسايرين  
 آن اسـتوار    هن معرف هنجارهايي است كه شـبكه بـر پاي ـ         آ

هـاي     گـره  ه بـه واسـط    )الف( اگر فرد    اکنون. گرديده است 
 ه جامعه، بـر پاي ـ    ياجتماعي ديگر با تعدادي ديگر از اعضا      

اعتماد متقابل و هنجارهاي مشترك، مـستقل از هنجارهـاي     
هـاي   ه را به وجود آورد، شـبك C  اجتماعيه ، شبكBشبكه 

اد ــود يك عضو مشترك ايجـ وجه به واسطCو B متداخل
  ن ـدر اي. شده است

خـود بـه   هاي   در گسترش كنش  )الف(، توانايي فرد    حالت
هـا     هر دو شبكه و برقراري روابط مثبت در بـين آن           ياعضا

در . گـردد   مـي  D تر و كارآمد تـر       وسيع هموجب ايجاد شبك  
  نيـز A ديگـري ماننـد     هكنار اين شبكه، احتمال وجود شبك     

 يـا در تخاصـم بـا آن    D هخواهد بود كـه مـستقل از شـبك       
   ١.كند فعاليت مي

 هبا توجـه بـه تعريفـي كـه در بخـش قبلـي از سـرماي                  
اجتمـاعي در ايـن     هـاي     هه شد و تشريح شبك    ياجتماعي ارا 

 اجتماعي در اصـل     هيابيم كه سرماي   بخش به روشني درمي   
 ههاست و يا به عبارت ديگر سـرماي         ي گسترش كنش  يتوانا

 ايـستا درآورده و تبـديل بـه    حالـت اجتمـاعي كـنش را از   
 اجتماعي خـود حاصـل شـركت در         هسرماي. كند  مي جريان

 

 ، انواع B ، مانند شبكه C و A بايد توجه كرد كه در درون شبكه هاي ‐١
گره هاي اجتماعي بين افراد وجود دارد كه در اين جا براي پرهيز از 

  .پيچيدگي شكل، خطوط گره هاي اجتماعي حذف شده اند
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يك كنش مشاركت آميز و مبتني بر اعتماد است و جريـان            
آزاد اطلاعات را درون يك گروه، سازمان يا جامعه تسهيل          

بر اين اساس ما    . كند، بدون آن كه خود يك كنش باشد         مي
افزايش اعتمـاد  ’’:صلي پژوهش خود به صورت       ا هبه فرضي 

 ، دسـت  ‘‘ مـستقيم هـستند    هو رشد اقتـصادي داراي رابط ـ     
  .يابيم مي

  
  يه اجتماعيمطالعات سرما ه پيشين‐٤

 ذهنـي طـولاني در علـوم        ه سـابق  ، اجتمـاعي  ه سرماي هواژ
 اين اصطلاح به معنايي كه امـروز   هاجتماعي دارد ولي سابق   

. جـي   . ليـدا   هاي    ش و نوشته   سال پي  ٨٨، به   رود  ميبه كار   
، سرپرست وقت مدارس ويرجينياي غربي      )١٩١٦(١هانيفان

او در توضـيح اهميـت مـشاركت در تقويـت           . برمي گردد 
 اجتماعي را مطرح كرده     هحاصل كار مدرسه، مفهوم سرماي    

چيزي ملمـوس كـه بيـشترين       ’’ :گويدمي  و در وصف آن     
، رفاقـت،   مردم دارد، حسن نيـت  هآثار را در زندگي روزمر    

اسـت  ها    ههمدلي و معاشرت اجتماعي در بين افراد خانواد       
اش،    اگر كسي با همسايه   ... . اند ي واحد اجتماع  هكه سازند 

 همــسايگان ديگــر تمــاس داشــته باشــد، اش بــا همــسايهو
 اجتماعي انباشته خواهد شد كـه ممكـن         هحجمي از سرماي  

شـايد  است بلافاصله نيازهاي اجتماعي را برآورده سازد و         
ي باشـد كـه بـراي بهبـود         ه ا حاصل ظرفيت اجتماعي بالقو   

  .‘‘اساسي شرايط زندگي كل جامعه كفايت كند
 هـه  اجتماعي تا چندين ده سرمايهبعد از هانيفان، انديش   

 ـ ) ١٩٣٥ (٢، سـيلورمن  ١٩٣٠ هدر ده ـ . ناپديد شـد    هدر مقال
 هبــه ســرماي‘‘ جــوهر اصــلي اقتــصادها’’خــود بــا عنــوان 
 گروهـي از جامعـه      ١٩٥٠ هود و در ده ـ   اجتماعي اشاره نم  

و ) ١٩٥٦، ٥ و لـوزلي ٤، سـيم ٣سـيلي (شناسان شهري كانادا   
 

1 - Lyda. J Hanifan 
2 - Silverman 
3- Seely 
4 - Sim 

 ١٩٦١، ٧هومـانس  (٦ يك نظريه پرداز مبادلـه     ١٩٦٠ هدر ده 
 آن را   )٨١٩٦١،جـي كـوبز   (ل شـهري    يو يك اسـتاد مـسا     )

  .دوباره احيا كردند
 بـزرگ  يهرهامرگ و زنـدگي ش ـ  ’’جي كوبز در كتاب       

فـشرده  هاي    ه اجتماعي را به عنوان شبك     هسرماي‘‘ ييآمريكا
 قديمي و مختلط شهري دانسته كـه        هحومهاي    هدر محدود 

در ارتباط با حفظ نظافـت، عـدم وجـود جـرم و جنايـت               
خياباني و ديگر تصميمات در مورد بهبود كيفيت زنـدگي،          
در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي مانند نيروي حفـاظتي          

ئوليت بيشتري از خود نـشان     پليس و نيروهاي انتظامي، مس    
  .دهند مي
) ١٩٧٣ (٩ اقتــصادداني بــه نــام اوكونــور١٩٧٠ هدر دهــ  

 اجتماعي را در پيشرفت پي آمـدهاي       ه سرماي هموقعيت اولي 
در همين دهه اقتصاددان ديگري بـه  . اقتصادي مؤثر دانست  

سـرمايه اجتمـاعي را در مجمـوع        ) ١٩٧٧(١٠نام گلن لوري  
ط خـانوادگي و در سـازمان       منبعي دانست كه در ذات رواب     

اجتماعي جامعه وجود دارد و براي رشـد اجتمـاعي افـراد            
ــ. ســودمند اســت ــرات١٩٨٠ هدر ده ــن پ در ) ١٩٨٠ (١١ ب

 اجتماعي روابط بـين افـراد يـك خـانواده،           هتعريف سرماي 
گروهي از دوستان يا شركاي يـك شـركت را بـه صـورت       

  تعريف كرده و به بررسـي اثـرات ايـن رابطـه بـر              F هرابط
 ١٢همچنـين ويليامـسن   .مبادلات اقتـصادي پرداختـه اسـت   

نيز به دنبال مطالعات بـن پـرات        ) ١٩٨٤( ١٣و بيكر ) ١٩٨١(
 اثرگذاري يـك سـازمان اجتمـاعي بـر          هدر پي بررسي شيو   

ــوده  ــصادي ب ــد و مجموعــه عملكــرد نهادهــاي اقت اي از  ان
                                                                                           
5 - Loosely        
6 - Exchange Theorist 
7 - Homans     
8 - Jacobs   
9 - O 'Connor 
10- Glenn Loury 
11 - Ben Porath 
12 - Williamson 
13 - Baker 
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اند كه اقتصاد نهادي      گذاري كرده  مطالعات اقتصادي را پايه   
ــام   ــد ن ــتجدي ــي    .گرف ــه شناس ــداز جامع ــشم ان از چ

 اقتصادي،  هسرماي’’  خود با عنوان     هدر مقال ) ١٩٨٣(١بورديو
يـات بيـشتر    يبـه جز  ‘‘  اجتمـاعي  ه فرهنگي، سـرماي   هسرماي
پردازد و انـواع مختلـف سـرمايه را بـه              اجتماعي مي  هسرماي

ــي  ــورت فرهنگ ــصادي ،٢ص ــاركردي٣اقت ــي٤، ك ، ٥، كلام
 ١٠ و نمــادين٩مــاعي، اجت٨يه ا، حرفــ٧، سياســي٦شخــصي

 .دهد ميتعريف كرده و توضيح 

بـر روي   ) ١٩٩٠و١٩٨٨( ١١ كار جامعه شناسـي كلمـن       
 اجتمـاعي بخـشي از تئـوري اجتمـاعي اسـت كـه              هسرماي

 امـا مـشكلي    كنـد   ميسطوح خرد و كلان مفهوم را تركيب        
 ارتبـاط عملـي ايـن      ،كند  ميكه خود كلمن نيز به آن اشاره        

 اجتمـاعي شـامل يـك       هياز نظر كلمن سـرما    . سطوح است 
چارچوب اجتماعي است كـه موجـب تـسهيل در روابـط            

 بـه طوريكـه فقـدان آن    گردد ميافراد درون اين چارچوب     
 بيشتري  هممكن است در دستيابي به يك هدف معين هزين        

 ديدگاه اعتماد را    هكلمن شيو . را به افراد جامعه تحميل كند     
 الدر ح ـ گـر      سه جزء يك سيستم كنش     هبه صورت مقايس  

در اعتماد و اعتماد    ها    هاعتماد دوطرفه، واسط  : توسعه شامل 
 .كند ه مييبه شخص ثالث، ارا

 اجتمـاعي   ه انفجار تحقيق در مورد سرماي     هده، ٩٠ه ده  
 اقتصاددانان، دانشمندان علـوم سياسـي و جامعـه          هبه وسيل 

ه اين مطالعات در دو خط كلي جهت گرفت ـ       . شناسان است 
ــدا ــم . ن ــخــط اول در اصــلاح فه ــا و ه رابط ــين معياره  ب

 

1 - Bourdieu   
2 - Cultural   
3 - Economic 
4 - Functional    
5 - Linguistic   
6 - Personal 
7 - Political   
8 - Professional 
9 - Social 
10 - Symbolic 
11- Coleman    

 ه سياسـي سـرماي    –كمي عملكـرد اقتـصادي      هاي    شاخص
 ه ادبيـات سـرماي    ،در خط دوم  . اجتماعي ترسيم شده است   

 وسيعي را به عنوان مواد اوليه مطالعـات         ظرفيتاجتماعي،  
 از مطالعاتي   تواند  مي ظرفيتاين  . موردي فراهم كرده است   

 او روابــط .اســتنباط شــود) ١٩٩٣(١٢ پوتنــامهماننــد مطالعــ
 جوامـع  هي را براي توضـيح اخـتلاف بـين توسـع      يجغرافيا

در كـار   . دهـد   مـي سنتي و دموكراتيـك در ايتاليـا دخالـت          
او .  اجتماعي اسـت   هپوتنام اعتماد به عنوان بعد مهم سرماي      

ــه صــورت ويژگــيهســرماي ســازمان هــاي   اجتمــاعي را ب
 توانـد  مـي كـه  هـا   هاجتماعي مثل اعتماد، هنجارهـا و شـبك    

هـاي مـشاركتي بهبـود     ي جامعه را با تـسهيل فعاليـت     ياكار
هـاي    تحليـل ) ١٩٩٥(١٣فوكويامـا . كنـد   بخشد تعريـف مـي    

 بـه صـورت   ( ديـدگاه اعتمـاد      هاجتماعي وسيعي را بر پاي ـ    
 قانونمند، صادق و همكـاري مبتنـي   هانتظاراتي كه در جامع 

او . دهـد  مـي  بـسط   )،آيـد   مـي بر معيارهاي مشترك بوجود     
توان بـه عنـوان وجـود         را مي  اجتماعي هسرماي معتقد است 

هاي غير رسمي تعريف       معيني از هنجارها و ارزش     همجموع
هـاي مثبـت      كرد، مشروط بر آنكه اين هنجارها شامل ارزش       

 .مانند صداقت، اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشد

 دسته اعتماد را بـه      چهار) ١٩٩٦ (١٤كرامر، بروئر و هانا     
و  ١٧، جبرانـي  ١٦، استنباطي ١٥ه به مثل  مبتني بر مقابل  : صورت
 ههمچنين ادبياتي نيـز در زمين ـ     . دهند  مي، توضيح   ١٨اخلاقي

ــرماي ــش س  ــهنق ــد پيام ــاعي در تولي ــوب يدها اجتم  مطل
اجتماعي ـ اقتصادي شكل گرفته است كه هنوز اين نقـش   

ه  معيارهـاي سـنتي اقتـصادي يـا اجتمـاعي انـداز      هبه وسيل 
ماننـد  ( اخيـر  فراوان هاي هنوشت وجود با. يري نشده است  گ

 

12 - Putnam      
13 - Fukoyama 
14- Kramer ,  Brewer  and Hanna  
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18 - Moralistic 
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، )١٩٩٦ (٣، نارايان و پريچـت    )١٩٩٦( ٢، فلورا و ويد   ١فلورا
كـه بـه    )) ١٩٩٧ (٥و تيچمن، پاش و كـراور     ) ١٩٩٨( ٤اوف

 اجتمــاعي در توليــد پيامــدهاي مطلــوب  هكــاربرد ســرماي
ند، فقدان چـارچوب نظـري      ه ا  اقتصادي پرداخت  –اجتماعي

 مايـد، گيـري ن     اجتمـاعي را پـي     هكه هـدف توليـد سـرماي      
 هدر مطالع ـ ) ١٩٩٨( ٦وولكـاك . خورد  مي به چشم    همچنان

 ه اجتمــاعي و توســعهخــود بــر روي ارتبــاط بــين ســرماي
هـاي سـازماني      اقتصادي به دنبال تشخيص برخي از تفـاوت       

ي اسـت كـه در آن مـشكلات عملكـردي بـه             ه ا بين جامع 
 كه در جوامع در حالي  شود  ميسادگي و با كارايي بالا حل       

هـرروزه  هـاي     يه ناكـامي، عـداوت و نـاراحت       ديگر منجر ب  
 و  حـال گذشته،  در  او معتقد است رشد اقتصادي      . گردد  مي

. تكنولوژي و ترجيحات نيست     عملكرد  حاصل فقط آينده،
اين امر فرايندي پيچيده است كه سـازمان دهـي اجتمـاعي            

اگرچـه سـازماندهي    . نمايـد   مـي نقش مهمي را در آن ايفـا        
رآيندهاي اقتصادي ، سياسـي ،  جامعه خود منعكس كننده ف    

 او چنـين نتيجـه    . باشـد   مـي اجتماعي، فرهنگي و تـاريخي      
 هگيرد كه هنـوز بايـد مطالـب زيـادي در مـورد سـرماي               مي

 سياسي،  ي و پيشنهادها  ينظراعتقادات  . اجتماعي فراگرفت 
 ٧پــورتس. دهــد مــياســاس تحقيقــات بعــدي را تــشكيل 

در  يلمــا هكنــد هنگــامي كــه ســرماي  مــيمـشاهده ) ١٩٩٨(
 انساني در درون    ههاي بانكي مردم قرار دارد و سرماي        حساب

 اجتمـاعي در سـاختار روابطـشان      هفكرشان اسـت، سـرماي    
 ـ ) ١٩٩٩(٨فدريك، دكـات، و لـوئيز     . ماندگار است   هدر مقال

‘‘  اجتمــاعيهو ســرماي رشــد اقتــصادي’’خــود بــا عنــوان 
 اجتماعي به رشـد اقتـصادي و        هچگونگي وابستگي سرماي  

 

1 - Flora   
2 - Flora and Wade 
3 - Narayan and Pritchett 
4 - Offe    
5 - Teachman , Paasch and Craver 
6 - Woolcock 
7 - Portes 
8 - Fedderke, De Kadt, Luiz 

 و در ايـن     كننـد   مـي ن با گذشـت زمـان را بررسـي          تغيير آ 
 ه آيـا سـرماي    ‐١: سـازند   مـي ارتباط سه پرسـش را مطـرح        

 اقتـصادي   رشـد اجتماعي در جوامع مشابه اسـت و بـراي          
 اجتمـاعي بـه     ه مشابهي از سرماي   ه آيا گون  ‐٢ اهميت دارد؟ 

 اقتـصادي مناسـب     رشـد طور مساوي براي تمـام مراحـل        
 اجتمـاعي بيـشتر، بهتـر    هي آيـا هميـشه سـرما      ‐٣ ؟باشد  مي

  مـــي يجـــهتهـــا در پـــژوهش خـــود چنـــين ن اســـت؟ آن
 اجتمـاعي   ههرگونه يارانـه بـراي گـسترش سـرماي        ’’:گيرند

 هتمـام اشـكال سـرماي     . باشد  مي گيري دقيقي  نيازمند هدف 
اجتماعي با يكديگر برابر نيستند و مطمئنا برخي از اشـكال     

ال آن تــر از ديگــر اشــك  اقتــصادي مناســبهآن بـراي توســع 
اجتماعي بايد معطوف   هاي    هدف معيارها و فعاليت   . هستند

در اين رابطه   . مبادله در معاملات باشد   هاي    هبه كاهش هزين  
هرچنــد تنهــا . شــفافيت اجتمــاعي يكــي از اهــداف اســت

 مبادله نمي هاي    هافزايش انتقال اطلاعات باعث كاهش هزين     
  .‘‘.شود

اقتـصاد  ’’ نوان  ي با ع  ه ا در مقال ) ٢٠٠٢( ٩   مايكل پوليت 
اقتـصادي  هـاي     هبرخـي پاي ـ  ‘‘ اه ه اعتماد، هنجارها و شبك   

 و كنـد   مـي  اجتمـاعي را در آمريكـا بحـث          هسقوط سـرماي  
 اجتمـاعي، در مـورد عوامـل        ه تعريفي از سرماي   يهضمن ارا 

بـا تفـصيل بيـشتر      ) اه ه اعتماد، هنجارها و شبك   (اصلي آن   
 يـري گ انـدازه  همچنين در مورد چگونگي   . دهد  ميتوضيح  

 آن گزارش   ه اجتماعي و عوامل اصلي تشكيل دهند      هسرماي
كند كه چطور جامعه بـه طـور كـل و              و آزمون مي   دهد  مي

 بـه افـزايش     توانـد   مياقتصادي به طور خاص     هاي    فعاليت
 ١٠گليزر، ليبسون و ساكردوت   .  اجتماعي كمك كند   هسرماي

رويكردي اقتصادي بـه    ’’ در تحقيق خود با عنوان      ) ٢٠٠٢(
 گــذاري بــا اســتفاده از مــدل ســرمايه‘‘  اجتمــاعيهســرماي

 اجتمـاعي را    هاستاندارد اقتصادي، الگوهاي انباشت سـرماي     
 

9 - Michael Pollitt 
10 - Glaeser , Laibson and Sacerdote 



 )علوم انساني(مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان   ١٤٢
 

 ـ و نتـايج خـود را بـه ايـن صـورت ارا             كنند  ميطراحي   ه ي
 اجتمـاعي بـا بـالا رفـتن سـن كـاهش       ه سرماي ‐١: كنند  مي
هـاي   يي اجتماعي در مـشاغلي بـا توانـا   ه سرماي‐٢. يابد  مي

 اجتماعي در بين    ه سرماي ‐٣. يابد  ميزايش  برتر اجتماعي اف  
 روابط اجتماعي با افزايش فواصـل       ‐٤. مالكين بيشتر است  

 ه مردمي كه در سـرماي    ‐٥. يابد  ميفيزيكي به شدت كاهش     
 اجتمـاعي نيـز     ه، در سـرماي   كنند  مي گذاري انساني سرمايه 

 .كنند ميگذاري  سرمايه

’’ نـوان    خود بـا ع    هدر مطالع ) ٢٠٠٠(١و كيلپاتريك   فالك
ــرماي  ــهس ــست؟ مطالع ــاعي چي ــه اجتم ــل در جامع  ه تعام
 هسـرماي ’’ به دنبال كشف پاسخ سـؤالاتي نظيـر        ،‘‘ييروستا

  توضـيح داده شـود و  توانـد  مـي اجتماعي چيست؟ چطور 

گيري شود؟ بـا فـرض امكـان تعريـف آن آيـا            حتي اندازه 
آوري كـرد يـا      توان به طور هدفمند آن را ساخت، جمع         مي

توان آن را در تغييرات تعمدي اجتمـاعي           مي كاهش داد؟ آيا  
در ايــن تحقيــق روابــط بــين . باشــند مــي‘‘  شــركت داد؟

 و  شـوند   مـي اجتماعي در سطح خـرد سـاخته        هاي    فعاليت
  .شود ميه يانداز تئوري سطوح ميانه و كلان ارا چشم

 هسـرماي ’’ در كتاب خود با عنـوان       ) ٢٠٠٢ (٢فرانكوئيس
عتمـاد متقابـل و همكـاري       ا‘‘  اقتصادي هاجتماعي و توسع  

رتبـاط بـين     ا نظـري  تبيـين    افراد را به عنوان معياري بـراي      
 اقتــصادي در نظــر گرفتــه ي اجتمــاعي و متغيرهــاهســرماي
 هبـه ايـن منظــور افـراد بـه طــور كلـي بـه دودســت      . اسـت 

پــذير هــستند و  كارآفرينــان يعنــي اشخاصــي كــه ريــسك
نجام پيمانكاران يعني اشخاصي كه ريسك گريزند ولي در ا        

، كننـد   مـي اقتـصادي بـا كارآفرينـان همكـاري         هاي    فعاليت
 هسپس با معرفي متغيري بـه عنـوان درج ـ        . نده ا تقسيم شد 

قابليت اعتمـاد پيمانكـاران ، اثـرات آن را بـر روي توابـع               
ترجيحات كارآفرينان بررسي نموده و ارتبـاطي رياضـي را          

 

1 - Falk and Kilpatrick 
2- Francois 

  بـه ايـن  وبين آن و توابع توليـد در اقتـصاد برقـرار كـرده          
 اقتصادي پرداختـه    هوسيله به بررسي نقش اعتماد در توسع      

 تعادل پايـدار    هبراساس مدل رياضي فرانكوئيس نقط    . است
در . شـود  مـي  تعيين α βt π(pt) - k   E[α π =[(pt)به صورت
معرف سـهم پيمانكـاران قابـل اعتمـاد از كـل            βاين رابطه   

 هســهم كارآفرينــاني اســت كــه وارد عرصــ ptپيمانكــاران، 
ــده  تو ــداعي ش ــدات اب ــد،  لي ــروژ  π(pt)ان ــود پ ــل س  ه ك

 معـرف ميـزان   kسهم سود كـارآفرين و   π(pt)  αكارآفرين،
ريسكي است كه كارآفرين به دليـل احتمـال همكـاري بـا             

  .شود ميپيمانكار غير قابل اعتماد متحمل 
بـا اسـتفاده از پرسـشنامه، اطلاعـات         ) ٢٠٠٤( ٣گروتارت

، ٤اه ه ـها و شـبك    روه اجتماعي شامل گ   هشش بعد از سرماي   
، ٦جمعي وهمكاري ه  دستهاي    ت، فعالي ٥اعتماد و اتفاق نظر   

، ٨، چـسبندگي اجتمـاعي و ظرفيـت       ٧اطلاعات و ارتباطات  
هدف . كند  ميآوري  مع   را ج  ٩سياسيهاي    اختيار و فعاليت  

كمــي در ابعــاد هــاي  هاو معرفــي ابــزاري بــراي توليــد داد
 در حال  در كشورهاي    بخصوص اجتماعي   همختلف سرماي 

  .باشد ميتوسعه 
 ـ      هدر اين مطالعات سـرماي     هـاي    ه اجتمـاعي در كنـار گون

ــيش  هديگــر ســرماي ــالي و فيزيكــي يكــي از پ ــساني، م  ان
 جوامع تلقي شده است كه بدون وجـود         ههاي توسع   فرض

 سطح قابل قبولي از آن اصولا محيط مساعدي براي شـكل          
 كه پيش فرض اساسي اقتصاد اسـت  –ي يگيري رفتار عقلا  

و مطالعـات   ها    هتنوع و گوناگوني نظري   . گردد  مي فراهم ن  –
 اجتماعي، به وضوح پيچيـدگي      هه شده در مورد سرماي    يارا

 اجتمـاعي و    همفهوم و تعدد عوامل مؤثر بر تشكيل سـرماي        
 

3 - Grootaert 
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 خود بـر ابعـاد مختلـف جامعـه          هتأثير گذاري آن را به نوب     
  .دهد مينشان 

دازان جامعه   در ايران نيز چندي است كه توجه نظريه پر        
ــه تحليــل ابعــاد ســرما   هيشناســي، سياســي و اقتــصادي ب

 كـشورمان   هويـژ هـاي     اجتماعي و انطبـاق آن بـا موقعيـت        
  .معطوف گرديده است

 ـ ) ١٣٨٠(نيـاز  متوسلي و بي   ’’  خـود بـا عنـوان        هدر مقال
‘‘  اجتمـاعي در اقتـصاد ايـران       هرويكردي به ارزيابي سرماي   

ساختار منافع بـازي    معتقدند پس از وقوع انقلاب اسلامي،       
ي تغيير يافت كه اعتماد و همكـاري        ه ا  مدني به گون   هجامع

لات اجتمـاعي مبـدل     ممتقابل به استراتژي جـذاب در تعـا       
بـه   آنـان    دو سؤال جالب توجه وجود دارد كـه مقالـه         . شد

 گذشته پس از    ه در دوده  ‐١: ي به آنهاست  يدنبال پاسخ گو  
 چگونـه تحـول      اجتماعي در اقتصاد ايـران     ه سرماي ،انقلاب

توان بر تغييـر سـاختار منـافع           آيا باز هم مي    ‐٢يافته است؟   
 هاقتصادي بازي اجتماعي به منظور تقويـت بيـشتر سـرماي          

اجتماعي تأكيد داشت و يا بايـد سـازوكار جديـدي را بـر              
اساس وضعيت موجود و تحقيقات جديد انجام شده براي         

 بيـانگر   نـد ه ا آنان گرفت ـ تقويت آن تدارك ديد؟ نتايجي كه       
توانستند   هرچند مردم ايران با انقلاب اسلامي      اين است که  

 ـ         ي ه ا ساختار نتايج اقتصادي بازي معماي زنداني را به گون
تغيير دهند كه اعتماد و همكاري با يكـديگر و دولـت، بـه          
استراتژي جذاب از نظر اقتـصادي تبـديل شـود، لكـن بـه              

حراسـت   دوم انقلاب، به دنبال عدم حفظ و       هزودي در ده  
هاي پديد آمده، اعتماد عمومي جـاي خـود را            لازم از ارزش  

بــه اعتمــاد گروهــي و فــاميلي داد و مــردم خــارج از ايــن 
 مـدني خـارج و بـه    هترجيح دادند از بـازي جامع ـ    ها    هگرو

 اقتصاد و جامعـه ظـاهر       ههايي منفرد در عرص     صورت انسان 
  .شوند

 ه خـود بـر روي نقـش سـرماي         هدر مطالع ـ ) ١٣٨٠(علوي

تماعي در توسعه، سعي كرده تـا ضـمن معرفـي و بيـان              اج
اهميت اين مفهوم و كاركردهاي آن در مطالعات اجتمـاعي          

گيـري آن را توضـيح       و اقتصادي، الگوهاي مختلف اندازه    
 ه سـرماي  ههايي را براي افزايش ذخير      دهد و در نهايت روش    

د اسـت، مـديران   تق ـاو مع. ه كندياراها  اجتماعي در سازمان  
 با توجه به ظرفيت بالاي تاريخي، دينـي و          توانند  ميايراني  

ريـزي مناسـب     سنتي موجود در فرهنگ ايراني، بـا برنامـه        
اعتمـاد  هاي    ه اجتماعي و تقويت شبك    هبراي افزايش سرماي  

 ه توسـع هسيستم خود تـلاش كـرده و بـر اسـاس آن زمين ـ         
  .اجتماعي و سازماني را فراهم آورند

 ه ســرمايهســي رابطــنيــز در برر) ١٣٨٠(تــشكر و معينــي
اجتماعي و توسـعه، بـا طـرح سـؤالات و مـوارد انتقـادي               

ــدوكس    ــصاد ارت ــه اقت ــه نظري ــسبت ب ــصاد  (ن ــه اقت نظري
 هتوجـه بـه بحـث سـرماي    هاي   هدلايل و انگيز  ) نئوكلاسيك

 ـ و سپس با اذعان      دهند  مياجتماعي را توضيح     ه ايـن كـه     ب
 هاي نظـري   برخي از شكاف  تواند  مي اجتماعي   همفهوم سرماي 

ي منـتج از آن را      ه ا توسعهاي    هاقتصاد نئوكلاسيك و ديدگا   
 اجتمـاعي و    هبـه توضـيح مفهـوم سـرماي        به خوبي پركند،  

 اين نظريه پرداخته و به اختصار دسـتاوردهاي آن          هتاريخچ
  .شمارد ميرا براي توسعه بر 

 هسـقوط سـرماي   ’’در تحليل خود با عنوان      ) ١٣٨١(رناني
معتقـد  ‘‘ ناع برنامه در ايران   اجتماعي، بحران عقلانيت و امت    

 اجتمـاعي   ه سـرماي  فرسـايش  كنوني ايران بـا      هاست، جامع 
 كه باعـث بحـران در عقلانيـت و          يه ا  به گون  روبه روست 

او معتقـد  . بيني و برنامه ريزي شده اسـت       عدم امكان پيش  
 همـت سياسـتگذاران   ههاي پس از جنگ هم ـ   است، در سال  

 امـا در همـين       اقتـصادي بـود،    همعطوف به افزايش سـرماي    
 اجتماعي به حـدي كـاهش يافتـه اسـت كـه             هدوره سرماي 

اقتـصاد حمايـت كنـد و بنـابراين         هاي    ه از سرماي  تواند  مين
 اقتصادي به جامعه و اقتصاد ثمر چشمگيري        هتزريق سرماي 



 )علوم انساني(مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان   ١٤٤
 

 آمار خودكـشي،   افزايش روند رااهد اين مدعا  و ش  او .ندارد
ــرا   ــاد، ج ــه خــارج، اعتي ــاجرت ب ــساد و فحــشاء، مه م يف

هاي اجتمـاعي،     اجتماعي، طلاق، مشكلات رواني، ناهنجاري    
هـاي مـالي،    ي، ورشكستگييناگهاني، پرخاش جوهاي   هسكت
تفـاوتي نـسبت     هاي برگشتي، تصادفات رانندگي و بي       چك

او بر اين باور است كه هـر        . شمارد  ميبرها    به قانون شكني  
 اجتماعي مستلزم عبـور  هگونه طرحي براي بازسازي سرماي   

 شرايط بي ثبات و نـامطمئن كنـوني و پديـداري نـوعي              از
هـاي مختلـف حكومـت و جامعـه           تناسب در اقتدار بخـش    

  .است
نگرشـي بـر   ’’ خود بـا عنـوان      هدر مقال ) ١٣٨٢(مؤيدفر   

 هبه دنبال تبيين مفهوم سرماي    ‘‘  اجتماعي و ابعاد آن      هسرماي
 آن و بررسي    هاجتماعي، روش تخمين عوامل تشكيل دهند     

او معتقـد اسـت     . باشـد   مـي  ي اقتـصادي  يدر كـارا  نقش آن   
 اجتماعي به عنوان جزء معنوي تـابع توليـد تحـت            هسرماي
 ‐٢ عوامـل نهـادي      ‐١ :شـامل ( دسته از عوامل     چهارتأثير  

 ) عوامل طبيعـي   ‐٤ عوامل بيروني و     ‐٣عوامل خودجوش   
  .شود ميتشكيل 

 خـود بـر روي      هدر مطالع ـ ) ١٣٨٣(اسماعيلي و ربيعي     
تماعي به دنبال تبيـين كاركردهـاي مثبـت آن در            اج هسرماي

 اجتماعي و ديگر انـواع      هجامعه، تفاوت موجود بين سرماي    
 اجتمـاعي و  هسرمايه، مسير رسيدن به سطوح بالاتر سـرماي   

 اجتمـاعي مـؤثر     هعوامل ايجـاد ، حفـظ و نـابودي سـرماي          
 محـول كـردن اجـراي       از طريـق  هـا معتقدنـد       آن. باشـند   مي

بـر اسـاس    ( بـازيگران محلـي   ت بـه    كلي دول هاي    تسياس
ــايي ــان  توان ــابع در دســترس آن ــا و من  كاســتن از حجــم )ه

 اخذ تـصميمات و نيـز       شيوهتر كردن   ي  ديوانسالاري و افق  
 شــفاف ســازي  در جهــتاجرايــيهــاي  تترســيم سياســ

ها و هنجارهاي مشترك       تقويت ارزش  ، اجتماعي هاي    عرصه
 انــسجام  اعتمــاد وو مثبــت اجتمــاعي در جهــت افــزايش

مختلف اجتماعي براي تمـامي    هاي    اجتماعي و ايجاد شبکه   
توان بـه    اجتماعي و اهداف مورد قبول جامعه، مي  هاي  سليقه

  . اجتماعي دست يافتهافزايش، حفظ و نگهداري سرماي
ــي    ــ) ١٣٨٣(ربيع ــرماي’’  خــودهدر مطالع  هســنجش س

، ‘‘هـا در اصـفهان       حاشـيه نـشين عـرب      هاجتماعي در منطق ـ  
مشاركت و همكـاري ايـن اجتمـاع شـهري را بـه             ظرفيت  

روش ميداني، جهت بهبود اوضاع زندگي افراد و پيـشرفت   
 پژوهـشگر از    هانگيـز . دهـد   مـي منطقه مورد بررسـي قـرار       

 كمـك بـه بـومي كـردن     ، نخـست پرداختن به اين موضوع  
 اجتمـاعي و تـلاش در جهـت گـسترش و            هادبيات سرماي 

تلف وابسته بـه علـوم     مخهاي    و رشته ها    ه آن به شاخ   هاشاع
ل و مشكلات منـاطق     ي بررسي مسا  سپساجتماعي است و    
 راهكارهايي در جهت بهبود وضـعيت       يهحاشيه نشين و ارا   

 مبـادلات   هاو معتقد است حاشـيه نـشينان در حاشـي         . است
 نـه خـود     آنـان . دارند شهري قرار    همنابع و اطلاعات جامع   

ار دارند و نه منبع كافي براي ورود به اين فرآيند را در اختي         
ادبيـات  . با افرادي در ارتباط اند كه آنان را وارد بازي كنند          

 در پرتــو همكــاري و کــه اجتمــاعي بــرآن اســت هســرماي
تـوان بيـشترين منـابع را         ميهمياري كه در سطح كل جامعه       

بـازيگران  توليد كرد و آن را به بهترين وجه توزيع نمود تا            
رخوردار شـوند و     ب برنده شدن حاشيه نشين نيز از فرصت      

  .  افراد از زندگي لذت برده و احساس خوشبختي كنندههم
آغـاز مطالعـه بـر روي        توجه بـه      از گرچه تنها چند سال   

 در ايـران    ، به لحاظ مفهومي و كـاركردي      ، اجتماعي هسرماي
 به سرعت با جلب نظـر بـسياري    اما اين موضوع  ،  گذرد  مي

خـود را   ي  جاگران اجتماعي، سياسي و اقتصادي،        از تحليل 
 و بـه عنـوان      باز کرده  داخلي    اجتماعي در ادبيات مطالعات  

يكي از عوامل اصلي در تحليل تحول و دگرگـوني جامعـه      
  . در كنار ساير عوامل مورد توجه قرار گرفته است

دراين ميان پژوهش حاضر براي نخستين بـار از منظـري           
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 ايـن   .ه است پرداخت اجتماعي   ه سرماي هجديد به تبيين پديد   
 برقـراري ارتبـاط بـين    بـه  مدل نظري   يک بسطوهش با   پژ

بـه عنـوان مهـم      (متغير نرخ رشد اقتصاد و شاخص اعتماد        
 پرداختـه   ) اجتمـاعي  هترين عامل در تفـسير رونـد سـرماي        

  .است 
  
  ي نظري و بسط الگويمعرف ‐۵

 ههمان طـور كـه قـبلا نيـز توضـيح داده شـد، سـرماي                    
عتمـاد، همكـاري و     ي از حس ا   ه ا اجتماعي به عنوان ذخير   

 ـ             يـك   همشاركت در بين افراد يك گروه يا جامعـه بـه مثاب
 و  كنـد   مـي  جامعه را به هم متصل       يچسب اجتماعي اعضا  

 همانند يك مايع اجتمـاعي مناسـبات آنـان را        حالدر عين   
 ي لذا در ذات آن ارتقـا      ،سازد  ميهزينه    سريع، راحت و كم   

. اسـت توليـد نهفتـه   هـاي   هكارايي از طريـق كـاهش هزين ـ    
 اجتماعي و رشد توليد مبتنـي بـر         همدلسازي ارتباط سرماي  

 اجتماعي در قالب روابط     همفاهيم اساسي در تشكيل سرماي    
 به فهـم بيـشتر ايـن رابطـه بـه عنـوان              تواند  مي رياضي نيز 

  . اصلي پژوهش كمك كندهفرضي
 هسـرماي ’’ در كتاب خود با عنـوان       ) ٢٠٠٢(فرانكوئيس      

تلاش كرده تا اين ارتبـاط را       ‘‘ ادي اقتص هاجتماعي و توسع  
در سطح خرد و در درون قراردادهاي پيمانكـاري تـشريح           

ــه واســطهاز نظــر او توســع. نمايــد  حــضور ه اقتــصادي ب
 و اين توليـد يـك       افتد  مي  توليد اتفاق  هكارآفرينان در عرص  

توليد ابداعانه و خلاقانه بوده كه او از آن به عنـوان توليـد               
چنين او معتقد اسـت قابليـت اعتمـاد         هم .كند  ميمدرن ياد   

 هافراد جامعه، عامل اصلي در ظـاهر سـازي سـطح سـرماي            
اجتماعي در سطح جامعه است چرا كه منابع بالقوه تشكيل          

 و سپس در ارتباط بين      سازد  مي اجتماعي را بالفعل     هسرماي
كـسب اطلاعـات،   ( مبادله  هاي    هافراد از طريق كاهش هزين    

 اجتمـاعي در    هوليد، آثـار سـرماي    در ت ) چانه زني و نظارت   

او در مدل سـازي خـود        .سازد  ميرشد اقتصادي را آشكار     
 كه به آسان سـازي مـدل      نمايد  ميي را تنظيم    ه ا فروض پاي 

گيـري از مـدل      در ايـن پـژوهش بـا بهـره        . كنـد   ميكمك  
فرانكوئيس، ارتباط ميان افزايش اعتماد و رشـد اقتـصادي،          

. هش بسط يافتـه اسـت   پژوهدر سطح كلان به عنوان فرضي    
  اساسي جهت تبيين مدل به صورت زير پايـه         رضيه هاي   ف

  .شود ميگذاري 
 كارآفرينـان و    ه به طور كلي افـراد جامعـه بـه دو دسـت            ‐١

  . شوند ميپيمانكاران تقسيم 
٢‐ Pt            سهم كارآفرينان از كل كارآفرينان بـالقوه اسـت كـه

  آن بـين صـفر و يـك        ه وانـداز  شوند  مي  توليد هوارد عرص 
 تواند مي در هر دوره    Ptبه عبارت ديگر    ). Pt<1>0(باشد    مي

  . توليد باشدهبيانگر احتمال ورود كارآفرينان به عرص
ي كـارآفريني   ي پيمان كاران افرادي هستند كه خود توانا       ‐٣

نـو كارآفرينـان بـا      هـاي     هي نمودن ايد  يندارند ولي در اجرا   
افـراد   ه و به طـور كلـي بـه دو دسـت    كنند ميآنان مشاركت   

  . شوند ميفرصت طلب و قابل اعتماد تقسيم 
 t  ،βt ه در دور  تي ـجمع قابل اعتمـاد از كـل        افراد سهم   ‐٤

  .است
 كارآفرينان در انتخاب پيمانكار قابل اعتماد مواجـه بـا           ‐٥ 

  .باشند مي k ريسكي به ميزان ههزين
 π(Pt) كل سود يك طرح موفـق كـارآفريني بـه ميـزان              ‐٦ 

 بـا قـانون بـازده نزولـي يعنـي         كـه مطـابق    شـود   مي فرض
π'(Pt)<00=، حداكثر سود زماني است كه  Pt  يعنـي  ( باشـد

).  توليــد نــشودهزمــاني كــه هــيچ كــارآفريني وارد عرصــ
يعنـي  (باشـد   Pt  1=همچنين حداقل سود زماني اسـت كـه  

).  توليــد شــونده كارآفرينــان وارد عرصــهزمــاني كــه همــ
ت از سـهم    بنابراين سود يك طـرح كـارآفريني تـابعي اس ـ         

  .نده ا توليد شدهكارآفريناني كه وارد عرص
 درصد و سهم سود    α سهم سود يك كارآفرين به ميزان        ‐٧
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در يـك طـرح كـارآفريني    ) ١‐α(يك پيمانكـار بـه ميـزان      
  .شود ميتعيين 

 يك پيمانكار قابل اعتماد، دقيقا      شود  ميهمچنين فرض     
كنـد و ايـن از نظـر           عمـل مـي    دهـد   مـي مطابق تعهدي كه    

ــي در  ر ــاداش درون ــك پ ــراي او ي ــشناسي ب ــر دارد  وان ب
 و  شـود   مي در نظر گرفته     γكه به ميزان    ) احساس رضايت (

از طـرف ديگـر     . شود  ميگيري   در مقياس مطلوبيت اندازه   
 كارآفريني داراي درآمد مادي ناشـي       همشاركت او در پروژ   

 در   yt كـه بـه ميـزان        ، كارآفريني خواهد بود   هاز سود پروژ  
بنابراين كل مطلوبيت هـر پيمانكـار       . شود  مي  فرض t هدور

γ yt+dt UT:      قابل اعتماد به صورت   
t=   كـه   ، خواهد بـود 

 و در غير ايـن      dt=1اگر او متعهد به انجام كاري شده باشد         
همچنين با توجـه بـه فـروض        .  خواهد بود  =dt 0صورت،  

 =α) π(Pt) ytمدل، درآمد هر پيمانكار قابل اعتماد به ميـزان 

كه با توجه به سود هر طرح كارآفريني در         . اهد بود  خو -1)
، تابعي است از سهم كارآفريناني كـه وارد         )π(Pt((هر دوره   

از طرف ديگـر افـراد قابـل اعتمـاد          . شوند  مي توليد   هعرص
 چـون   شوند  مي Fهمواره در طول زندگي دچار زيان ثابت        

ــاب     ــه انتخ ــب از مجموع ــت طل ــراد فرص ــه اف ــسبت ب ن
جبران γ  پاداش درونيهرند كه به وسيلمحدودتري برخوردا

  .گردد مي
 يك پيمانكار فرصت طلـب تنهـا بـه منفعـت            در مقابل   

انديـشد و هـيچ احـساس پـشيماني از اينكـه              مـي  شخصي
بنابراين، اين افراد   . ناديده بگيرد، نخواهد داشت    تعهدش را 

اقتـصاد سـنتي    هـاي     دقيقا مانند افرادي هستند كه در مـدل       
 اسـت و  γ  0=بـراي ايـن افـراد   . وندش ـ مـي درنظر گرفتـه  

 yt=: تنها به درآمدشان بستگي دارد به صورتآنهامطلوبيت 

  UO
t.   كـارآفريني  ه يك پيمانكار فرصت طلـب وارد پـروژ 
 كه  b و به محض دريافت پيش پرداختي به ميزان          شود  مين

براي او مطلوبيتي بـيش از مطلوبيـت عمـل بـه تعهـداتش              

 ـ     لـذا در آمـد   ،گـذارد مـي  ا دارد، تعهـدات خـود را زيـر پ
  . خواهد بودyt=b: پيمانكار فرصت طلب به صورت

 در هر   Ptبا توجه به فروض بالا، با مفروض دانستن         
دوره، متوسط مطلوبيت هر پيمانكار قابل اعتمـاد در طـول           

  :عمرش به صورت زير خواهد بود
)١(  A[UT(Pt)]=Pt[(1-α) π(Pt)+ γ]-F       

 
انكار فرصـت طلـب در طـول        و  متوسط مطلوبيت هر پيم     

  :عمرش به صورت زير خواهد بود
)٢(  A[UO(Pt)]=Ptb         

 تعـداد افـراد قابـل       t هبه ياد داشته باشيد كه در هر دور         
). ٤فـرض  ( شـود   مـي  نـشان داده     βtاعتماد در جمعيت بـا      

 هبنابراين تغيير سهم افراد قابل اعتماد از يـك دوره بـه دور      
 هتـشكيل سـرماي   ( خواهد بـود     βt=βt+1-βt∆بعد به صورت    

 اين تغيير مطابق با فرآيند اجتماعي شدن كه بـه           .)اجتماعي
هـاي والـدين در تربيـت فرزنـدان            و رجحان  ها   انتخاب هوسيل

گيـرد، تـابعي از       قابل اعتماد يا فرصت طلب صـورت مـي        
اختلاف متوسط مطلوبيت يك فرد قابل اعتمـاد نـسبت بـه     

در طول عمر خود    متوسط مطلوبيت يك فرد فرصت طلب       
ن است که فرزندان تحت     ين الگو فرض بر ا    يدر ا . باشد  مي
ط ي در خارج از مح ـ    يگريا افراد د  ين خود و    ير از والد  يتأث

.  دهنـد  ي خـود را شـکل م ـ      يتيشخصهاي    يژگيخانواده و 
 شـان   فرزندانم  يخود به طور مستق   ن  ين که والد  ين ا يبنابرا
بق فرض چهارم   مطا.  با احتمال مواجه است    ت کنند، يرا ترب 

 ، باشـد  ي م ـ βت  ين مدل سهم افراد قابل اعتماد در جمع       يا
احتمـال آن  .  خواهد بـود (β-1)لذا سهم افراد فرصت طلب   

، ت کننـد يخود را تربک پدر و مادر قابل اعتماد فرزند     يکه  
d t (β)   ن فرصـت طلـب   ي و در مقابل احتمـال آن کـه والـد
هـر دو  . بـود  خواهـد  d o (1-β) ت کنند،ي خود را تربفرزند

 از نسبت افراد قابل اعتماد و       ي، حداقل تابع  ن احتمالات   يا
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 دهـد  ين نشان ميا.  باشديت ميفرصت طلب در کل جمع  
 ـت فرزندشان به عنـوان      ين در ترب  ي، رجحان والد   ک فـرد   ي

نوع افـراد در     ي از فراوان  يا فرصت طلب تابع   يقابل اعتماد   
  . جامعه است

 ـگـر فرزنـد     ياز طرف د      قابـل اعتمـاد بـا       ک خـانواده  ي
ت ي ـنش تربير از والـد ي ـ غيتوسـط افـراد  d t (β)-1 احتمال 

 قابـل   β با احتمال    حال او در هر   حالتن  يدر ا . خواهد شد 
ــا احتمــال   .  فرصــت طلــب β-1اعتمــاد خواهــد شــد و ب

  do(1-β)ن فرصت طلـب بـا احتمـال    ين فرزند والديهمچن
ر خواهـد   ين خـود تـأث    ير از والـد   ي ـ بـه غ   يتوسط افـراد  -1
بـا  .   فرصت طلـب خواهـد شـد        β-1رفت و با احتمال     يذپ

  P ijاحتمـال  : م ي کن ـيحات فـرض م ـ ين توض ـيتوجه به ا

 jهاي  يژگيبا و  i از خانواده با نوع يمعرف احتمال فرزند
  :م داشتيپس خواه. ت شوديترب

  Ptt = dt(β)+(1-dt(β))β 
  Pto = (1-dt(β))(1-β) 

)٣(  Poo = do(1-β)+(1-do(1-β))(1-β)                                 
  Pot = (1-do(1-β))β 

ن سهم افراد قابل اعتماد در هـردوره نـسبت بـه            يبنابرا  
  : شودين ميير تعيدوره قبل به صورت ز

)۴(   t+1 = β t P tt + (1-β t )P ot         β  
  :م داشتيخواه) ۴(در ) ۳( روابط ينيگزيبا جا  

)۵(t+1 = β t [dt(βt)+(1-dt(βt))βt]  + (1-β t )[ (1-do(1-βt))βt]  β  
  :م داشتي آن خواهيکه پس از مرتب ساز  

)۶(  t+1 -β t = βt(1-β t )  [dt(βt)-do(1-βt))βt]           β  
ت ي ـ کند که اگر احتمال ترب     يان م ين تابع به وضوح ب    يا  

 ـ    يفرزندان توسط خود والد    ش از احتمـال    ين قابل اعتمـاد ب
ن فرصـت طلـب باشـد،       يلدت فرزندان توسط خود وا    يترب

  :يعني
   dt(βt)>do(1-βt)   نوع افـراد در جامعـه       ي پس روند زمان 

  .ش افراد قابل اعتماد در جامعه خواهد بوديبه سمت افزا

ت افـراد قابـل اعتمـاد و        ين بر اساس توابع مطلوب    يوالد  
ت فرزنـدان   ي ـخـود را در ترب    هـاي     فرصت طلب ، رجحان   

 ـ کننـد، چـه ا     ين م ـ ييشان تع  ما توسـط   يمـستق ت  ي ـن ترب ي
 خـارج از    يگـر يخودشان انجام شود ، چه توسط افـراد د        

ت ي اختلاف در احتمال ترب     گفت  توان ين م يبنابرا. خانواده
 ـ قابـل اعتمـاد      يفرزندان به عنوان افراد    ا فرصـت طلـب     ي

)dt(βt)-do(1-βt))βt ( ت افراد قابل اعتمـاد و      ي از مطلوب  يتابع
  : يعني. فرصت طلب در جامعه خواهد بود

∆βt=βt+1-βt= βt(1- βt)Ф(A[UT(Pt)] - A[UO(Pt)]) )٧(   )٧(  

 متوسط مطلوبيـت يـك      t هدر صورتي كه در دور    
 فرصت طلب نوعي    درف قابل اعتماد نوعي كمتر از يك        فرد

 t+1 ه در دور،)A[UO(Pt)] ‐  A[UT(Pt)] :0>: يعنـي (باشـد  
با جـاي   .  و بالعكس  يابد  ميتعداد افراد قابل اعتماد كاهش      

  :خواهيم داشت) ٧ (هدر رابط) ٢(و ) ١(ي روابط گذار
)٨(  ∆βt=βt+1-βt= βt(1- βt)Ф(Pt[(1-α) π(Pt)+ γ-b]-F)        

ک جامعـه بـه سـمت       ير  ييند تغ يح داده شد فرآ   يآنچه توض 
ا فرصت طلب است کـه      ي قابل اعتماد    ي با اعضا  يجامعه ا 

 سـازد و    يوجود هر دونوع افـراد را در جامعـه ممکـن م ـ           
 ـا) ٥(رض  مطابق با ف ـ   نـان را در انتخـاب      ين الگـو کارآفر   ي

 ـ از افراد جامعه مواجـه بـا ر        يمانکار به عنوان فرد   يپ سک ي
 هاز طرف ديگر احتمال ورود كارآفرينان به عرص ـ       .  کند يم

.  دارد  بـستگي  به رفتار خطـر پـذير كارآفرينـان        ) Pt(توليد  
فرض اساسي و مهم در اينجـا ايـن اسـت كـه كارآفرينـان               

هـاي جامعـه و       ت بـه سـرعت تغييـر ويـژگي         نسب توانند  مي
 وارد يـا     توليد هخصوصيات فردي خود به سرعت به عرص      

سـود آوري بـراي     هاي    تچنانچه فرص .  شوند  خارج آن از
 تا  شوند  ميخطر كردن وجود داشته باشد، كارآفرينان وارد        

ي كه تمام كارآفرينان بـالقوه      يمند گردند تا آنجا    از آن بهره  
بـا  . سود آور تمـام شـود     هاي    ته فرص وارد شوند يا اين ك    

اين وجود چنانچه كار آفرينان انتظار داشته باشند كه دچار          
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زيان و خـسارت شـوند، برخـي از آنـان صـحنه را تـرك                
 هتـا ايـن كـه هم ـ       يابـد   مـي و اين روند ادامه     خواهند كرد   

 باز ايستند يـا ايـن كـه درآمـد مـورد              از فعاليت  كارآفرينان
ارآفريناني كه هنوز صـحنه را تـرك        انتظار افزايش يابد و ك    

  . ند آن را ارزشمند ببيننده انكرد
 در انتخاب پيمانكار نهفته     ،ريسك حاصل از كارآفريني     

 )βt(است كه با افزايش سهم افراد قابل اعتمـاد در جامعـه             
  كاهش يابد و موجب افزايش درآمد مـورد انتظـار          تواند  مي
انتظـار كـارآفرين،   بنابراين ارزش مورد   .  كارآفرينان گردد  و

از . بستگي به سـهم افـراد قابـل اعتمـاد در جمعيـت دارد             
 سريع ايجاد شـود، فـرض   تواند ميآنجايي كه اين تغييرات    

بنـابراين  . افتـد  مـي ها در يك دوره اتفاق     آن ه كه هم  كنيم  مي
ارزش مورد انتظار كارآفرين به صورت زير قابـل تعريـف           

  :باشد مي
) ٩(  E[απ(Pt)]= α βt π(Pt)-k       

 كارآفريني زمـاني موفـق اسـت    ه يك پروژ  بدين ترتيب   
 βt قابل اعتماد، با فراواني      پيمانکاركه يك كارآفرين با يك      

  توليــدهســهم كارآفرينــاني كــه وارد عرصــ. شــريك شــود
  :گردد مي تحت شرايط زير تعيين شوند مي

  . خواهد بودPt 0=     پس  α βt π(Pt)-k<0اگر          )١٠(
  . خواهد بودPt 1=     پس  α βt π(Pt)-k>0اگر          )١١(
 خواهـد  Pt < 0 1>     پـس  α βt π(Pt)-k=0اگر          )١٢(

 .بود

ــروژ     ــت يــك پ ــدل فرانكــوئيس موفقي ــر اســاس م  هب
كارآفريني در ارتباط كارآفرين و پيمانكار قابل اعتماد است         

 ــ  ــارآفرين و درج ــال ورود ك ــت از احتم ــابعي اس ــه ت  هك
و سهم افراد قابـل اعتمـاد در جامعـه           ) Pt(ذيري آن   خطرپ

)βt .( ه ارتبــاط ســرمايبــاره فرانكــوئيس در کلــياســتنباط 
 ايـن اسـت كـه     در يک جامعه   اقتصادي هاجتماعي و توسع  

موفـق كـارآفريني اقتـصاد سـنتي را بـه          هاي    همجموع پروژ 

 ه و منجـر بـه رشـد و توسـع          نمايد  مياقتصاد مدرن تبديل    
 احتمـال  تنها ،اما او در تحليل اين مسأله. دگرد مياقتصادي  

ــاد را مطــرح    ــل اعتم ــراد قاب ــان و ســهم اف ورود كارآفرين
 بدون آن كه ارتباط آن را در سـطح كـلان برقـرار              سازد  مي

يــم تــا بــا بــسط مــدل ه اکوشــيددر ايــن پــژوهش . سـازد 
 اين  يبرا .، تحليل را به سطح کلان تعميم دهيم       ئيسفرانکو
  و شـوند   مـي  توليد   هاني كه وارد عرص   سهم كارآفرين منظور  

وارد  در تابع توليـد       را  سهم افراد قابل اعتماد در جامعه      نيز
 اجتماعي  ه، ارتباط بين سرماي   توان  از اين طريق مي   . يمه ا کرد

 در سطح كـلان بررسـي        را از جنبه نظري    و رشد اقتصادي  
  .پرداخت و سپس به آزمون آن کرد
توضـيح   در اگـلاس  تابع توليد كـاب ـ د  كنيم مي فرض  

 λt (الگوي تركيب عوامل توليد در اقتصاد، معني دار باشـد           
L (Yt=AKα 

t . در اينجاA ،تغييرات تكنولوژي K  سـرمايه و 
Lنيروي كار و  Yt مطابق با مدل . باشد مي توليد كل اقتصاد

گـذر از اقتـصاد سـنتي بـه     (  تكنولوژي  يفرانكوئيس ارتقا 
 كـه كارآفرينـان وارد      فتـد ا  مـي زماني اتفـاق    ) اقتصاد مدرن 

 توليد شـوند و طـي همكـاري بـا پيمانكـاران قابـل         هعرص
بـه  . كار آفريني بپردازنـد   هاي    هاعتماد به اجراي موفق پروژ    

ــهم    ــابعي اســت از س ــوژي ت ــر رشــد تكنول ــارت ديگ عب
در ). Ptيعنـي    (شـوند   مي توليد   هكارآفريناني كه وارد عرص   

ــد  ــوژي تولي ــصاد تكنول ــر اقت ــرايط او،ه ــه در ش ــك ،لي  ي
 حـضور كارآفرينـان از      هتكنولوژي سنتي است كه به واسط     

تـوان   بر اين اسـاس مـي  . كند مي ديگر رشد   هاي به دور    دوره
 كه  نوشت  At=A0egt   به صورت     را  رشد تكنولوژي  معادله
سطح تكنولـوژي    t  ،A0 ه سطح تكنولوژي در دور    Atدر آن   
وژي  متوسط نرخ رشد تكنول    gtو) روش توليد سنتي  (اوليه  

وضـعيتي كـه     (در سال پايه  ) 0( شروع   ه از نقط  t هطي دور 
. باشـد   مـي ) شـود   مـي به عنوان اقتصاد سنتي درنظر گرفتـه        

چنانچه مطابق مدل فرانكوئيس عامـل رشـد تكنولـوژي را           
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، شـوند   مـي  توليـد    هسهم كارآفريناني بدانيم كه وارد عرص ـ     
نرخ رشـد تكنولـوژي بـا احتمـال ورود كارآفرينـان قابـل              

هـاي    از طرف ديگـر طـرح     . ) g=Pt(يني است، يعني    جايگز
 كـه در    شود  ميكارآفريني هنگامي منجر به رشد تكنولوژي       

بـه عبـارت    . همكاري با پيمانكاران قابل اعتماد اجرا گردد      
 كه  گردد  مي هنگامي در اثر رشد تكنولوژي محقق        Ytديگر  

 و بـه كـارگيري      Ptعلاوه بر ورود كارآفرينـان بـا احتمـال          
نيروي كـار قابـل اعتمـادي را بـا      ) Kt(فيزيكي  هاي   ايهسرم

افـرادي كـه خـود داراي       (عنوان پيمانكـاران قابـل اعتمـاد        
 ولي بـا در اختيـار قـراردادن         باشند  ميكارآفريني ن هاي    هايد
خود در قالب نيروهـاي كـاري سـاده و مـاهر            هاي    تقابلي
.  بـه كـار گيـرد   )سـازند  مـي ي يهاي كارآفريني را اجرا  طرح

 ـدل فرانكوئيس پيمانكاراني موجب اجرا    مطابق م  ي شـدن   ي
 كه قابـل اعتمـاد باشـند و در      شوند  ميهاي كارآفريني     طرح

. در جمعيـت هـستند   βt هـر دوره داراي سـهمي برابـر بـا    
 هدر دورβtLt  ه به اندازLtبنابراين تنها بخشي از نيروي كار 

t   ــد ــل تولي ــوان عام ــه عن ــان و  Yt  ب ــار كارآفرين  در كن
توان تـابع     بر اين اساس مي   . فيزيكي خواهد بود  هاي    هسرماي

  :توليد را به صورت زير باز نويسي كرد
  
)١٣ (  Yt=A0ePtKα

t(βtLt)λ         

α <1 و  λ < 0 

  :و يا به صورت خطي خواهيم داشت
)١٤ (  Ln(Yt)=Ln(A0)+Ptt+αLn(Kt)+λLn(βt)+ λLn(Lt)       

 ـ    تگيري از اين عبارت نسب     با مشتق   ـ ه به زمـان معادل رخ  ن
 رشـد توليـد را در ارتبـاط بـا رشـد عوامـل آن بـه دسـت        

 مقـدار ثابـت   Ln(A0) با توجه به اين كه عبـارت         .آوريم مي
 ، و تغييـر آن در طـي زمـان صـفر اسـت             باشـد   مـي معادله  

  :خواهيم داشت
)١٥ (  Y˚=(δPt/δt)t+Pt+αK˚+λβ˚+λL˚            

دلـه  ، معا) ١٥( ه از دو عبارت اول معادلPtبا فاكتور گرفتن 
  :كند ميبه صورت زير تغيير 

)١٦ (  Y˚=Pt{1+[(δPt/δt)/Pt] t}+αK˚+λβ˚+λL˚           
بنابراين . باشد  مي ˚P همان   Pt/(δPt/δt)در اين معادله عبارت     

  : بالا به صورت زير ساده خواهد شدهمعادل
)١٧ (  Y˚=Pt(1+P˚t)+αK˚+λβ˚+λL˚           

 اسـت از رشـد   بنابراين رشد توليد علاوه بر آن كـه تـابعي     
فيزيكي و منابع انساني، تـابعي اسـت از رشـد           هاي    هسرماي

ــال ورود    ــت و احتم ــاد در جمعي ــل اعتم ــراد قاب ــهم اف س
 .  توليدهكارآفرينان به عرص

 ايـن مـدل،   ) ١٢(تـا   ) ١٠(همچنين با توجه به روابـط            
 شـوند  مـي  توليـد    هدانيم سهم كارآفريناني كه وارد عرص      مي

 مورد انتظار كارآفرينان كه بـا كـاهش          درآمد  از تابعي است 
 بـا توجـه بـه       .يابـد   مـي ريسك ناشي از كارآفريني افزايش      

اين مـدل، چـون ايـن ريـسك ناشـي از            ) ٥ (هفرض شمار 
احتمال برخورد كارآفرينان بـا پيمانكـاران فرصـت طلـب           

 لذا تابعي خواهد بـود از سـهم پيمانكـاران قابـل             ،باشد  مي
 βt ( :توان فـرض كـرد      براين مي بنا ). βt( اعتماد  در جمعيت   

Pt=h( .            چنانكه از اين تابع بر حسب زمـان مـشتق بگيـريم
با جاي گذاري دو عبـارت فـوق        . ˚P˚=h'β: خواهيم داشت 

   :خواهيم داشت)  ١٧ (هدر معادل
)١٨ (  Y˚=h(β)[1+(h'β˚) t]+αK˚+λβ˚+λL˚            

ر رابطه نـرخ    يبه صورت ز  ) ۱۸( مجدد رابطه    يمرتب ساز 
 را بر حسب رشد سهم افراد قابل اعتماد در          يقتصادرشد ا 

   :ه نشان خواهد دادي کار و سرمايرويت، نيجم
)١٩ (  Y˚= h(β) + (h'ht +λ) β˚+αK˚+λL˚            

رات يي ـ دهـد تغ   ينشان م ) ١٩( در رابطه    ˚βب  ي ضر يبررس
ک مقدار مثبـت    ي ˚βرات  يي بر حسب تغ   ينرخ رشد اقتصاد  

  :ميگر داريبه عبارت د. است
)٢٠ (  δ Y˚/δ β˚) >0      (  



 )علوم انساني(مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان   ١٥٠
 

 ـيهمـان طــور کــه م ــ  برابــر بــا احتمــال ورود h(β)م، ي دان
 ـ ينان به عرصه اقتصاد است که مقدار      يکارآفر ن صـفر و    ي ب

) ١٢‐١٠(ن با توجـه بـه روابـط         يهمچن. ديري پذ يک را م  ي
ش سـهم   ينان به عرصه اقتصاد با افـزا      ياحتمال ورود کارآفر  

  . h'>0:  يعنيابد، ي يش ميات افزيافراد قابل اعتماد در جمع
بـا  به اين ترتيب نرخ رشد توليد در اقتصاد علاوه بر آن كه  

 ياقتـصاد هـاي     همنابع انـساني و سـرماي     ش نرخ رشد    يافزا
 سـهم افـراد قابـل     مثبت با ي رابطه ا  يابد دارا ي يش م يافزا

يـا بـه    . اعتماد در هر دوره و تغييرات آن طي زمـان اسـت           
  :نوشتتوان  تر مي عبارت ساده

)٢١ (  Y˚=f(β ,β˚,K˚ ,L˚)       
 ،ح داده شـد   يتوض ـهـاي پـيش       در بخـش  كه  همان گونه       

 اصلي سرمايه اجتمـاعي اسـت و در         يازاعتماد يکي از اج   
ن مطالعات تجربي معمولاً از آن به عنوان يک متغير جانشي         

بنابراين با ملاحظـه    . شود  ميبراي سرمايه اجتماعي استفاده     
غيـراز  يـابيم كـه رشـد توليـد بـه         مي در) ۲۱(مجدد رابطه   

) انـساني     و ياقتـصاد هـاي     هتبعيت از رشد سرماي    )oo K,L ،
)رشد سرمايه اجتمـاعي     مقدار مطلق و    تابعي از    )ββ ,o   نيـز 

  .باشد مي
  
  يريگ جهينت و يبند  جمع‐٦

 ـآ" :آغـاز شـد   ها    ن پرسش يبا طرح ا   پژوهش   نيا   ا در  ي
، ي و منـابع انـسان     ياقتصادهاي    هيد علاوه بر سرما   يلتابع تو 
 از  يدر بهره بردار  ها     که مؤثر بر روابط انسان     يگريعامل د 
 يد اقتـصاد دارا   ي ـرات تـابع تول   يي ـز در تغ  ي باشد ن  يمنابع م 

 ـن کننده است؟ در ا    يينقش تع  د بـه   ي ـن صـورت تـابع تول     ي
ن يافتن پاسخ ا  ي. "ف خواهد شد؟  ي چگونه تعر  يلحاظ نظر 

.  روابـط افـراد جامعـه ممکـن نبـود          يت بدون بررس  سؤالا
 ـ که در    يه ا يروابط دو سو    ـک سـو ر  ي  يشه در هنجارهـا ي

 يزان اعتمـاد دربرقـرار    ي ـ بر م  يگر مبتن ي د ي سو افراد و در  

هـاي    ل شـبکه  ين روابـط، تـشک    يحاصل ا .  باشد يارتباط م 
 يدر اجتمـاع م ـ   هـا     ان روابـط انـسان    ي که بن   است ياجتماع

 بدون توجه به نقـش شـبکه        يقتصاد روابط ا  ي بررس .باشد
 را توأم بـا   ي اقتصاد يرهاي رفتار متغ  ينيش ب يل و پ  ي تحل ،ها

 در  ياجتمـاع هـاي      بدون شک نقش شـبکه     . سازد يخطا م 
آنچـه در   . ر اسـت  يناپـذ  ک اصل انکار  ي يمناسبات اقتصاد 

 نقـش و    ي قرار گرفـت چگـونگ     ين پژوهش مورد بررس   يا
 و بـه    ‐رد اقتـصاد   عملک ـ بر ياجتماعهاي     شبکه ياثر گذار 

  . بود‐يطور خاص بر رشد اقتصاد
 ي بر اجزا  ي مبتن ياجتماعهاي    شبکه از   ن مقاله يال  يتحل  

ه ي به نام سرما   ي عامل ييشناساجه آن   يل دهنده آن و نت    يشکت
 ياجتمـاع هـاي    رهي ـق انباشت ذخ  ي است که از طر    ياجتماع
ــه طــور اعــم و ي شــبکه در مناســبات اجتمــاعياعــضا  ب

.  کنـد  ي نقـش م ـ   يفـا ي به طور اخـص ا     يمناسبات اقتصاد 
 يل روابـط اعـضا    ي موجـب تـسه    يه اجتماع يش سرما يافزا

نـه مبادلـه موجـب بهبـود        يده و بـا کـاهش هز      يشبکه گرد 
 روابـط   :دير بر ما روشن گرد    ين مس ي در ا  . گردد ي م ييکارا
ل روابـط و    ي در تـسه   ي از عوامل اصل   يکي بر اعتماد    يمبتن
 ـاز ا . اسـت  در شـبکه ه    يه اجتماع يش سرما يافزا ن رو در   ي

   در مناسـبات   ياجتمـاع هـاي      شبکه ي نحوه اثرگذار  يبررس
ت اعتمـاد  ي ـر قابلي ـان متغي ـ ، اثبات ارتباط مثبت م    ياقتصاد
 توانست ما را به پاسخ      ي شبکه و عملکرد اقتصاد م     ياعضا

 ـ نزد ‐ي به لحاظ نظر   ‐ن پژوهش ياهاي    پرسش  .ک سـازد  ي
ب بـه نظـر     مناس ـس  ي فرانکـوئ  ير انتخاب الگو  ين مس يدر ا 

ان سهم افراد قابـل  ي مثبت م  ين الگو رابطه ا   يدر ا . ديرس يم
نـان در عرصـه اقتـصاد       ياعتماد در جامعه و حضور کارآفر     

ه يش سـرما  يق اثر مثبت افزا   ين طر ي و از ا   شده است برقرار  
  . ده استش اثبات ياقتصادهاي  تيفعال در توسعه ياجتماع

ماد در جامعـه را     ن الگو سهم افراد قابل اعت     يه ا يما بر پا    
 –د کـاب    ي ـن کننـده در تـابع تول      يـي ر تع يک متغ يبه عنوان   
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 ـم و بر اساس رابطه مثبت ا      يداگلاس وارد کرد   ر و  ي ـن متغ ي
ه خـود را    يم فرض ـ ين تابع توانست  يد در ا  يرات سطح تول  ييتغ

 بـه   ي اقتـصاد  بر رشـد   يه اجتماع ي مثبت سرما  اثر بر   يمبتن
  . مي به اثبات برسانيلحاظ نظر

د بـه   ي ـس و ورود تابع تول    ي فرانکوئ يسط الگو حاصل ب   
 ـالگو، استخراج    ) ١٩( همچـون رابطـه      يي نهـا  يک الگـو  ي
ر ي علاوه بر تـأث    ي دهد نرخ رشد اقتصاد    ياست که نشان م   

 از  ي و انـسان   ياقتـصاد هـاي     هي از نرخ رشـد سـرما      يريپذ
نکته مهم در   . ردي پذ ير م يز تأث ين) يه اجتماع يسرما(اعتماد  
 نـه تنهـا از مقـدار        يست که رشد اقتصاد   ن ا يا) ١٩(رابطه  

، بلکـه نـرخ رشـد       ردي پـذ  ي اثـر م ـ   ياجتماعه  يمطلق سرما 
 ـا. ز با آن رابطـه مثبـت دارد       ي ن يه اجتماع يسرما ن مـسأله   ي

ه ي سـرما  ين نکته است که ممکن است سطح فعل ـ       يانگر ا يب
 ـن کـه ا   ين باشـد، امـا هم ـ     ييک اقتصاد پا  ي در   ياجتماع ن ي

ز ي ـ ن ي نـرخ رشـد اقتـصاد       رشـد کنـد،    يسطح با نرخ مثبت   
  .ابدي يش ميافزا
 دهـد   يق نشان م ـ  ين تحق يافته در ا  ي بسط   يج الگو ينتا  

 مؤثر بـر عملکـرد اقتـصاد    ي از عناصر مهم اجتماع  يکيکه  
 ي، تـا کنـون از مطالعـات اقتـصاد       يه اجتمـاع  ي سـرما  يعني

  .ب بوده استيغا
ق تـر بـه رابطـه اسـتخراج         ي دق يگر با نگاه  ي د ياز سو   

ه ير رشـد سـرما    ي ـب متغ يافت، ضر ي توان در  يم) ١٩(شده  
 يب رشد منابع انسان   ياز ضر  )h'ht(به مقدار   ) ˚β (ياجتماع

 ـ دارقتيحقدر .  باشديبزرگتر م  ـز.  λ >(h'ht +λ) : مي را ي
 باشـد و    ي م ـ h'>0همان گونه که قـبلا اثبـات شـد مقـدار            

و تابع احتمـال ورود     ) t(ر زمان   يباتوجه به مثبت بودن متغ    
مثبت خواهد  ) h'ht(مقدار  ) h( به عرصه اقتصاد     نانيکار آفر 

 رشـد   يندگين مفهوم است که اثر فزا     ين مسأله به ا   يو ا بود  
 به انـدازه مقـدار مثبـت        ي بر رشد اقتصاد   يه اجتماع يسرما

)h'ht (بـر رشـد    ي رشـد منـابع انـسان      يندگيش از اثر فزا   يب 
 ـ . باشـد  ي م ـ ياقتصاد ه يگـر رشـد سـرما     يا بـه عبـارت د     ي
 را  ي رشـد اقتـصاد    ،يه انـسان  ياز رشد سرما  ش  ي ب ياجتماع
  . سازديمتأثر م
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